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آمبولانس

پيشنهاد فردا

ــط جامعه و روشنفكرى كمتر سخن به ميان آمده، خصوصا آنجا  � درباره رابطه طبقه متوس
ــى همديگر را ملاقات مى كنند. كتاب  كه اين دو در ظرفى به نام جامعه باز يا در پرتو دموكراس
«دموكراسى و جامعه باز» نوشته محمدحسن عليپور كه به تازگى توسط نشر پايان منتشر شده 
است با بررسى موضوعاتى از اين دست قصد دارد به نقش و كاركردهاى طبقه متوسط بپردازد. 
در اين كتاب موضوعاتى همچون طبقه متوسط و نگرش هاى اجتماعى، روشنفكران و دموكراسى 
ــريعتى روشنفكر تجديدنظرطلب،  ــنفكرانه، ش ــووليت روش در ايران، تعهد ايدئولوژيك يا مس

ــى، چيرگى زبان فقه، جنبش هاى  ــريعتى بر بام ايدئولوژى انديش ش
ــى خواهانه، بازتوليد خشونت و... از سوى نويسنده مطالعه و  دموكراس
بررسى شده است. كتاب «دموكراسى و جامعه باز» با تيراژ هزارنسخه و 
قيمت شش هزارتومان منتشر شده است. قبل از اين نيز كتاب ديگرى 
از اين نويسنده با نام «اخلاق و دموكراسى» منتشرشده بود كه مدتى 

است به چاپ دوم رسيده است. 

اتفاق فردا

شرق:پروژه مونواكسيد تهران در سومين سال برگزارى، 
ــود به نوعى كه  ــار در داروخانه زهره نو برگزار مى ش اين ب
ــت.  ــده اس 20عكس از 9 عكاس در اين مكان چيده ش
ــى در حدود چهاردهه در خيابان  اين داروخانه با قدمت
ــت كه  ــلاب، روبه روى لاله زار، از معدود فضاهايى اس انق
ــكل ظاهرى اش از  ــته با حفظ كاركرد اوليه و ش توانس
ــت با  ــالى اس ــهر تهران كه چندس تغيير و تحولات ش
ــد؛ داروخانه اى واقع در  ــتيم در امان بمان آن مواجه هس

منطقه اى پرتردد كه پذيراى حضور رهگذرانى است كه 
ــكان مى روند. نحوه اجرا و  ــراى درمان دردى به اين م ب
نمايش عكس ها چاپ در تيراژ بالاست تا تعداد بيشترى 
از هر تصوير به دست عموم مردم برسد و در كنار عكس، 
تهيه فيلم و مصاحبه اى با خانم دكتر ترابى كه داروخانه 
ــخصه هاى آن تا به امروز حفظ كرده  زهره را با تمام مش
است. عكس هايى از آبنوس البرزى، احسان براتى، افشين 
چيذرى، هوفر حقيقى، فرزانه قديانلو، محبوبه كرملى، 

بهشاد محتشمى، مسيح مستاجران، محسن يزدى پور و 
ــس برگزيده از پروژه 2 با نام هاى رژينا رضايى راد  دو عك
و سونيتا عليزاده كه همگى دغدغه شهر دارند و به دنبال 
مكانى هستند براى به اشتراك گذاشتن عكس هايشان با 
مردم كوچه و بازار؛ مجموعه عكس هايى كه مشخصه آن 
تهران امروز است و ساكنان آن در گوشه و كنار اين شهر 
زندگى مى كنند، آن هم در روزهايى كه بازهم نگرانى از 

آلودگى هوا وجود دارد. 

محرم گردى-1

جمعه چهارم محرم بود. بنابراين بازديد از مهم ترين 
تعزيه خوانى و قديمى ترين تكيه در شهررى براى اين روز 
انتخاب شد. طبق معمول هفته هاى پيش، ساعت هفت 
ــوش،  صبح از منزل به راه افتادم. بعد از گذر از ميدان ش
ــاه  ــلام يا همان «جاده قديم ش وارد خيابان فداييان اس
عبدالعظيم» شده و پس از پشت سر گذاشتن فلكه اول 
دولت آباد، به خيابان دهخدا رسيديم و جلوى حسينيه 
دوشهيد توقف كرديم. بعد از پياده شدن از ماشين با آقاى 
مهندس كتان باف، شهردار منطقه20 و همراهانشان كه 
ــينيه  ــلام وعليك كرديم و وارد حس منتظر ما بودند، س
ــهيد كه در خيابان فرهنگ قرار  ــديم. حسينيه دوش ش
ــت.  ــن محل برگزارى تعزيه در تهران اس دارد، مهم تري
ــينيه مى گذرد. اينجا در  بيش از دودهه از عمر اين حس

سال1369شمسى توسط آقاى رمضان فرخ رو معروف به 
«خسرو شمر» ساخته شد. از آنجا كه او در تعزيه هاى روز 
ــورا نقش شمر را بر عهده داشته، به اين نام مشهور  عاش
ــبيه خوانى در دولت آباد بيش از  ــده است. تعزيه و ش ش
70سال سابقه دارد. بنيان گذار تعزيه در اينجا، برخلاف 
عرف معمول تعزيه كه مردانه است، زنى به نام «حسنيه 
ــنى صدا مى زدند.  صادقى» بوده كه اهالى او را خاله حُس
ــق و علاقه خاصى كه به اهل بيت داشت،  اين زن با عش
ــهداء را در سال1316  مجلس عزادارى حضرت سيدالش
ــاكنانش  ــى در خانه اش در قلعه دولت آباد، كه س شمس
شايد از صد خانوار هم تجاوز نمى كردند، برپا كرد. پيش 
ــزادارى به ميدان كوچك  ــن، دولت آبادى ها براى ع از اي
ــهررى، كه در حال حاضر شكل قديم خود را به كلى  ش
از دست داده، مى رفتند. در آن زمان هنوز قلعه دولت آباد 
ــى مى كردند. در آن  ــرپا بود و مردم درون قلعه زندگ س
سال ها از عزاداران با رشته پلو همراه شكر پذيرايى مى شد. 
ــنى و زنان محله  ــط خاله حس اين پخت و اطعام توس

ــال هاى بعد دسته عزادارى  انجام مى گرفت. خاله در س
ــورى كه اهالى در كوچه هاى تنگ  هم راه انداخت به ط
قلعه حركت و عزادارى مى كردند. خاله براى شبيه سازى 
ــورا كم كم چند شتر هم وارد دسته كرد و به  وقايع عاش
اين ترتيب تعزيه را در دولت آباد بنيان گذاشت. او از پدر 
ــاءاالله فرخ رو، كه حالا ديگر 92سالش  خسرو شمر، ماش
ــت و در آن ايام بيش از 16سال نداشت، خواسته بود  اس
ــته دولت آباد شود. البته او تا آن روز مداحى  تا مداح دس
نكرده بود و به خاله مى گفت كه من بلد نيستم و خاله 
ــدارد تو بخوان ياد  ــكالى ن هم در جوابش گفته بود اش
مى گيرى. نام او به عنوان اولين نوحه خوان دولت آباد ثبت 
شده است. خسرو شمر هم از همان كودكى پيش خاله 
به آموختن تعزيه پرداخت و در پنج سالگى اولين نقش 
ــه اى خود را كه طفل زير بته بود اجرا كرد. امروز او  تعزي
لقب معين البكاى رى را به همراه دارد و تنها كسى است 
كه در آنجا به اين لقب مفتخر بوده و خوشبختانه در قيد 

حيات است. 

دسته عزادارى خاله حُسنى
كارتون خواب

لطفا در نامگذارى دقت فرماييد
ــگ زد و گفت: بيا  � ــادرم روى موبايلم زن پوريـا عالمى: م

ــفيد كن خوشبخت شى.  همچين زدم روى ترمز  ازدواج س
ــر آمد توى  ــت آمبولانس با س ــس كه بيمار از پش آمبولان
ــدم زنگ بزنم يك آمبولانس ديگر  شيشه جلو و مجبور ش
ــفيد كنم؟ نگو  بيايد ببردش و گفتم: چى مامان؟ ازدواج س
اين حرف ها را. خوب نيست. من بخواهم ازدواج كنم هم به 
اين دليل است كه ازدواجم سفيد نشود. مادرم گفت: خوبه 
ــبخت شى هم دخترك  ــفيد كن هم تو خوش كه. ازدواج س
ــان هم هى درباره ش حرف  ــود. كارشناس ــفيدبخت بش س

مى زنند. 
گفتم: ازدواج سفيد منظورشان ازدواج غيررسمى است ها. 

ــمى كرديم  ــه ازدواج رس ــى ما ك ــت: چى؟ يعن ــادر گف م
ــت؟ يعنى ما سياه بخت شديم؟ يعنى  ازدواجمان سياه اس
ــمى ازدواج مى كردم الان سفيدبخت بودم و  اگر من غيررس
ــمى ازدواج كردم بدبخت عالمم؟ گفتم: نه. نه.  حالا كه رس
ــمش را گذاشتند سفيد. مادر گفت: كه ما را سياه كنند.  اس
من مى دانم من سياه بخت شدم. كاش زمان جوانى ما هم اين 
كارشناسان بودند و ازدواج ما را بررسى مى كردند. ما جوانى 
كه نكرديم مادر. الان خوب است. ما چى داشتيم؟ هى بشور 
بساب. از اين پوشك ها هم كه نبود كه دست به سياه وسفيد 
نزنند ازدواج سفيدى ها. من كهنه مى بستمت، دست به سياه 
ــياهى رنگى نيست هم مجبور بودم بزنم و هى  و بالاتر از س

كهنه ات را بشورم و چنگ مى زدم. 
گفتم: منظورشان اين است كه ازدواج سفيد بد است. 

مادر گفت: اين حرف ها را مى زنى دل من نسوزد. ازدواج سفيد 
بد است بعد ازدواج سياه ما سياه بخت ها خوب است ها؟ گفتم: 
اصلا مساله سفيدبختى و سياه بختى نيست. اين فقط يك 
ــت. ذهنت را درگير نكن. شما سفيدبختى. گفت:  ــم اس اس
ــت. بعد تو كه بروى  ــفيدبختم اما ازدواجم سياه اس من س

ازدواج سفيد كنى سياه بخت مى شوى. آره؟ 
ــس را مى گيرم  ــن الان گاز آمبولان ــا. اصلا م ــم:  اى باب گفت
ــفيد باعث سياه بختى  مى روم مى گويم اين بحث ازدواج س

ازدواج غيرسفيدها شده. لطفا در نامگذارى دقت فرماييد. 

 على جهانشاهى 

ــان امروز دوشنبه  � ــران و كتابفروش انتخابات اتحاديه ناش
ــت 16:00 در خيابان فخر  ــاعت 9:30 لغاي ــان از س پنجم آب
ــترى  ــيده به خيابان جمهورى، نبش كوچه ماس رازى، نرس
ــو  ــود و هفت عض ــزار مى ش ــلاك11 برگ ــرقى، پ فراهانى ش
ــوند.   هيات مديره و يك بازرس از بين كانديداها انتخاب مى ش
در مطلب «اتحاديه ناشران و انتخاب مسير» كه ديروز در همين 
صفحه منتشر شد، اشتباه در اعلام تاريخ پيش آمده بود كه به 

اين وسيله اصلاح مى شود. 

تصحيح

 احمد مسجدجامعى

ديدار با آلودگى در يك داروخانه


